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Abstract
Laclau and Mouffe’s theory, by providing a new and systematic conceptual model, 
enables a deeper analysis of social and political phenomena and offers an effective 
framework for examining discursive practices and structures. The present study 
conducts a critical discourse analysis of two sermons delivered by Imam Sajjad in 
Kufa and Damascus. Its primary objective is to investigate the formation, structure, 
and discursive implications of these elucidatory sermons within the theoretical 
framework of Laclau and Mouffe. The sermons contain profound political, social, 
and ethical themes and, within the historical and social context of the period, played a 
significant role in revealing the truth and elucidating the position of the Ahl al-Bayt. 
The study adopts a qualitative approach based on documentary and textual content 
analysis of the sermons. Accordingly, key concepts of Laclau and Mouffe’s theory, 
including “nodal point,” “hegemony,” “deconstruction,” and “discursive moments,” 
among others, are employed to examine how the discourse of resistance and the 
pursuit of justice confronted the dominant and repressive discourse of the time. The 
analysis demonstrates how Imam Sajjad, through effective rhetorical devices and 
discursive strategies, succeeded in preserving and transmitting the message of Ashura, 
awakening the social conscience, and restoring the legitimacy of the Prophet’s family, 
which had been undermined. These sermons not only served as a means of revealing 
truth and articulating the position of the Ahl al-Bayt in their own historical context but 
have also, throughout history, provided a basis for a deeper understanding of the Battle 
of Karbala and the struggle against oppression and corruption.
Keywords: Imam Sajjad, sermon, Damascus, Kufa, critical discourse analysis, 
Laclau and Mouffe.
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چکیده 
کلا و موفـه بـا ایجـاد یـک مـدل مفهومـی جدیـد و نظام‌منـد، امـکان تحلیـل عمیق‌تـر  نظریـۀ لا
و  کنش‌هـا  بررسـی  بـرای  کارآمـد  ابـزاری  و  فراهـم می‌کنـد  را  پدیده‌هـای اجتماعـی و سیاسـی 
سـاختارهای گفتمانـی خواهـد بـود. پژوهـش حاضر به تحلیل گفتمـان انتقـادی دو خطبه‌ امام 
ع( در کوفـه و شـام می‌پـردازد. هـدف اصلـی، واکاوی چگونگـی شـکل‌گیری، سـاختار و  سـجاد)
کلا و موفـه  پیامدهـای گفتمانـی ایـن خطبه‌هـای روشـنگرانه بـا اسـتفاده از چارچـوب نظـری لا
اسـت. خطبه‌هـای ایشـان، حـاوی مضامیـن عمیـق سیاسـی، اجتماعـی و اخلاقی هسـتند که 
در بستر تاریخی و اجتماعی آن دوران، نقش بسزایی در افشای حقیقت و تبیین جایگاه اهل 
، کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای اسـنادی و متنی  ع( ایفـا نمودنـد. روش تحقیـق حاضر بیـت)
کلا و موفـه، از جملـه »دال مرکـزی«، »  خطبه‌هـا اسـت. در ایـن راسـتا، مفاهیـم کلیـدی نظریـۀ لا
هژمونـی«، » ساختارشـکنی«، » وقته‌هـای گفتمانـی« و ... بـه کار گرفتـه شـده اسـت تـا چگونگـی 
مواجهـه گفتمـان مقاومـت و حق‌طلبـی بـا گفتمـان حاکـم و سـرکوبگر زمانـه مـورد بررسـی قـرار 
ع( بـا اسـتفاده از ابزارهـای بلاغی و  گیـرد. تحلیل‌هـا نشـان می‌دهنـد کـه چگونـه حضـرت سـجاد)
، توانسـتند ضمـن حفـظ و انتقـال پیـام عاشـورا، وجـدان جامعه را  اسـتراتژی‌های گفتمانـی مؤثـر
بیدار کرده و اعتبار مشـروعیت‌زدایی شـده خاندان پیامبر)ص( را بازسـازی کنند. این خطبه‌ها، 
نـه تنهـا در زمـان خـود؛ بلکـه در طـول تاریـخ، بـه عنـوان بسـتری بـرای فهـم عمیق‌تـر واقعـه کربال و 

مبـارزه بـا ظلـم و فسـاد عمـل کرده‌انـد.

کلا و موفه. ع(، خطبه، شام، کوفه، تحلیل گفتمان انتقادی، لا واژه‌های کلیدی: امام سجاد)
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1. مقدمه

ع( در کوفه و شـــام در شـــرایطی از سرکوب شـــدید و کنترل گفتمانی  خطبه‌های امام ســـجاد)

توســـط دســـتگاه امـــوی ایـــراد شـــدند و توانســـتند روایـــت مســـلط را بـــه چالـــش بکشـــند و 

معنایـــی بدیـــل از مظلومیت، حقانیـــت و مقاومت اهـــل بیت مفصل‌بندی کنند. مســـئلۀ 

اصلـــی پژوهش این اســـت چگونه ایـــن خطبه‌ها توانســـته‌اند بـــا بهره‌گیری از ســـازوکارهای 

ی، واژگونی معنا و ایجاد گسســـت هژمونیـــک( در فضایی پر  گفتمانـــی )مانند غیریت‌ســـاز

، گفتمان بدیلی را شـــکل دهند؟  از تهدیـــد و سانســـور

یـــداد  ایـــن مســـئله از آن جهـــت شایســـتۀ بررســـی اســـت کـــه عاشـــورا نـــه تنهـــا یـــک رو

گفتمانـــی جهـــان اســـام بـــه شـــمار می‌آیـــد.  یخـــی، بلکـــه نقطـــه عطفـــی در تحـــولات  تار

گفتمـــان امـــوی بـــا تکیـــه بـــر قـــدرت نظامـــی، تبلیغاتـــی و کنتـــرل روایـــت، تـــاش می‌کـــرد واقعـــۀ 

کربـــا را به‌عنـــوان شورشـــی علیـــه خلافـــت مشـــروع جلـــوه دهـــد و بـــا دال‌هایـــی ماننـــد »اطاعـــت 

«، »مشـــروعیت ســـلطنت« و »وحـــدت امـــت«، انحصـــار معنایـــی را حفـــظ کنـــد.  از ولـــی امـــر

ــولات  ــان در تحـ ــش زبـ ــا، درک نقـ ــی خطبه‌هـ ــای گفتمانـ ــاز و کارهـ ــق‌‌ سـ ــل عمیـ ــدم تحلیـ عـ

یخـــی و فرهنگـــی پـــس از عاشـــورا را محـــدود می‌کنـــد. در حالـــی کـــه خطبه‌هـــای کوفـــه  تار

و شـــام نمونه‌هـــای برجســـته‌ای از قـــدرت کلام در برابـــر ســـلطه هســـتند. عـــاوه بـــر ایـــن، در 

دنیـــای معاصـــر کـــه منازعـــات گفتمانـــی بـــر ســـر هویـــت، قـــدرت و مشـــروعیت ادامـــه دارد، 

ــری قـــدرت  ــرایط نابرابـ ــی در شـ ــرای مقاومـــت کلامـ ــی بـ ــد الگویـ ــا می‌توانـ ــم ایـــن خطبه‌هـ فهـ

ـــرای بازتعریـــف هویـــت جمعـــی  ی ب ـــزار ـــه اب ـــد ب ـــان می‌توان ـــه زب ـــه دهـــد و نشـــان دهـــد چگون ارائ

یکـــرد  و تضعیـــف مشـــروعیت ســـلطه تبدیـــل شـــود. روش پژوهـــش توصیفی-تحلیلـــی بـــا رو

بـــر  و  اســـتخراج می‌شـــوند  و حدیثـــی  یخـــی  تار از منابـــع  اســـت. خطبه‌هـــا  کتابخانـــه‌ای 

ــد.  ــل می‌گردنـ ــه  تحلیـ کلا و موفـ ــم لا ــاس مفاهیـ اسـ
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لات پژوهش 1-2. سوا

ــه  ــان رقیـــب را بـ ــود، گفتمـ ــای خـ ی مؤلفه‌هـ ــاز ــا برجسته‌سـ ــه بـ ــل بیـــت چگونـ ــان اهـ 1. گفتمـ

حاشـــیه می‌رانـــد؟

2. مهم‌ترین دال‌های مرکزی به کار رفته در خطبه‌ها کدام  است؟

3. چه تفاوتی بین گفتمان امام سجاد در شام و کوفه در تبیین حادثۀ عاشورا وجود دارد؟

1-3. پیشینه پژوهش

یـــۀ مذکـــور آثار متعـــددی در متـــون مختلف ادبـــی اعم از نثر و شـــعر  هرچنـــد در حـــوزۀ نظر

انجـــام شـــده اســـت و مـــورد بحث ما نیز نیســـت؛ امـــا در مـــورد پژوهش‌های انجام‌شـــده در 

ع(، می‌تـــوان به مـــوارد ذیل اشـــاره کرد: خصـــوص خطبه‌هـــای حضرت ســـجاد)

یـــه و تحلیل ادبـــی خطبه‌های اســـرای کربلا  پایان‌نامۀ کارشناســـی ارشـــد بـــا عنوان تجز

کـــه صدیقـــه بابایـــی در ســـال ۱۳۹۳ در دانشـــگاه گیلان نگاشـــته اســـت. در ایـــن پژوهش، 

ینب)س( اســـت.  ع( و حضرت ز ی خطبه‌هـــای حضـــرت ســـجاد) هـــدف اثبـــات و تأثیرگـــذار

یـــه و تحلیل  در ایـــن پژوهـــش بـــه اثبات شـــناخت بـــالای خطیبان به فـــن خطابـــه و به تجز

ادبـــی خطبه‌هـــای ایشـــان پرداختـــه شـــده اســـت. پایان‌نامـــۀ کارشناســـی ارشـــد بـــا عنوان 

بررســـی تمایـــزات ســـبک زبانـــی زنانـــه و مردانـــه در خطبه‌هـــا بـــر پایـــه نظریات لیـــکاف که 

فاطمـــه رحمن‌پـــور در ســـال ۱۳۹۷ در دانشـــگاه بین‌المللـــی امام خمینی نگاشـــته اســـت. 

در ایـــن پژوهـــش تفاوت‌هـــای زبانـــی مردانه و زنانه در ســـه ســـطح آوایی، واژگانـــی و نحوی 

و جنبه‌هـــای عاطفـــی زبانـــی بـــا شـــاخصه‌های زبانـــی لیـــکاف بررســـی شـــود. پایان‌نامـــۀ 

ع(  کارشناســـی ارشـــد بـــا عنـــوان بررســـی تطبیقـــی و سبک‌شناســـانه خطبـــه امـــام ســـجاد)

ینـــب)س( در کوفـــه و شـــام  کـــه فاطمـــه میرزاخانی در ســـال ۱۳۹۸ در دانشـــگاه  و حضـــرت ز

کاشـــان نگاشـــته اســـت. در ایـــن پژوهش بـــه بررســـی سبک‌شناســـی خطبه‌هـــای حضرت 

ینب)س( بر طبق الگوی تحلیل ادبی یک متن در ســـه ســـطح زبانی،  ع( و حضـــرت ز ســـجاد)
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ادبـــی و فکری پرداخته شـــده اســـت. با مرور پژوهش‌های انجام‌شـــده، روشـــن می‌شـــود که 

یخی-روایی خطبه‌هـــا متمرکز بوده‌اند.  عمـــده مطالعات بر جنبه‌هـــای ادبی و زبانـــی و تار

بـــا وجـــود تنـــوع ایـــن پژوهش‌ها، هیچ‌یـــک از آن‌هـــا به تحلیـــل گفتمـــان انتقـــادی خطبه‌ها 

کلا و موفـــه نپرداخته‌انـــد؛ از ایـــن رو این پژوهش بـــه دنبال  بـــا تکیـــه بر چارچـــوب نظـــری لا

ی ســـازوکارهای قـــدرت، هژمونـــی و مفصل‌بندی معنـــا در این خطبه‌هاســـت که این  کاو وا

یک خطبه‌ها دســـت یابیم  امـــکان را فراهـــم می‌آورد تـــا به لایه‌های پنهـــان معنایی و ایدئولوژ

ی از طریـــق زبـــان« را در آن‌هـــا به تصویر بکشـــیم.  و فراینـــد »قدرت‌ســـاز

کلا و موفه گفتمانی خطبه‌ها بر اساس نظریۀ لا 2. تحلیل 

گفتمان   .1-2

گفتمان‌هـــا چارچوب‌هایـــی هســـتند کـــه تجربیات مـــا را شـــکل می‌دهنـــد، هویت‌های ما 

را تعییـــن می‌کننـــد و روابـــط اجتماعـــی و قـــدرت را بازتابانـــده و در عیـــن حـــال، بازتولید یا 

دگرگـــون می‌ســـازند. گفتمـــان امـــکان مفصل‌بنـــدی و چینـــش ذهنـــی حـــول یک نشـــانه و 

دال و تشـــکیل نظـــام معنایـــی و تثبیت و هژمونیک کـــردن آن با ایجاد یک اجمـــاع و اقناع 

کلا و موفه، گفتمـــان مجموعه‌ای  عرفـــی موقت اســـت )ســـلطانی، 1384: 72(. از دیـــدگاه لا

ئـــم و نشـــانه‌های زبانی و فرازبانی اســـت. در این نظریه، همـــه چیز گفتمانی  معنـــادار از علا

کلا  اســـت و هر چیـــزی در قالب گفتمان معنـــا می‌یابـــد )تاجیـــک، 1392: 183(. از منظر لا

و موفـــه، گفتمـــان صرفـــا به معنـــای گفت‌وگو یـــا مکالمه زبانی نیســـت؛ بلکـــه نظامی کامل 

برای ســـاختن معنا اســـت کـــه جهان اجتماعـــی ما را شـــکل می‌دهد. »هیـــچ چیزی خارج 

از گفتمـــان وجـــود نـــدارد؛ بدیـــن معنا کـــه هر شـــیء به‌مثابـــه یک ابـــژه گفتمانی برســـاخته 

می‌شـــود. گفتمـــان صرفـــا زبـــان یـــا گفت‌وگـــو بـــه معنـــای محـــدود کلمـــه نیســـت؛ بلکـــه 

مجموعـــه‌ای از مناســـبات اجتماعـــی، نهادهـــا و اعمال اســـت کـــه در فراینـــد تثبیت معنا 

جهـــان اجتماعی را می‌ســـازد« )موفـــه، 1393: 81(. به عقیده آنها، گفتمان را باید شـــبکه‌ای 
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درهم‌تنیـــده از نشـــانه‌ها، نهادها، اعمـــال و روابط اجتماعی دانســـت کـــه در فرایند تثبیت 

معنـــا، جهـــان اجتماعی را شـــکل می‌دهد.

2-2. دال مرکزی

دال مرکـــزی، محـــور ســـازمان‌دهندۀ هـــر گفتمان اســـت؛ به گونـــه‌ای که ســـایر دال‌ها حول 

کلا و موفـــه، ۱۳۹۳: ۱۰۸(. بـــه تعبیـــر  آن معنـــا یافتـــه و در ارتبـــاط بـــا آن تثبیـــت می‌شـــوند )لا

خلجـــی )۱۳۸۶: ۵۴(، دال مرکـــزی، هماننـــد عمـــود خیمـــه عمـــل می‌کنـــد؛ بـــه گونـــه‌ای که 

پاشـــی انســـجام گفتمان خواهد شـــد؛ بنابراین، انســـجام هر گفتمان  حـــذف آن موجب فرو

وابســـته بـــه وجود دالی اســـت که ســـایر مفاهیم را در شـــبکه‌ای منظم گرد هـــم آورد. در این 

خطبـــه، دال مرکـــزی »هویـــت اصیـــل و مظلومیت اهـــل بیت پیامبر)ص(« اســـت کـــه تمامی 

معانـــی دیگـــر حـــول آن ســـازمان می‌یابنـــد.« تمامی بخش‌هـــای خطبه در خدمـــت تثبیت 

ایـــن مفهوم اســـت. این دال مرکـــزی، به تمـــام دال‌های شـــناور در میدان گفتمانـــی )مانند 

ی، بیعـــت، عـــزت( معنـــا می‌بخشـــد و آن‌ها را حـــول محور خـــود ســـازماندهی می‌کند.  یـــار

تـــی مانند »مـــن، على بن الحســـين بـــن على بن ابـــى طالب  ع( با جملا وقتـــی امـــام ســـجاد)

هســـتم . من پســـر كســـى هســـتم كه در رود فرات ، بدون آن كه كســـى از شـــما را كشته باشد 

يخته باشـــد، ســـر بُريده شـــد« خود را معرفـــی می‌کند، در حـــال تثبیت همین دال  و خونى ر

مرکـــزی اســـت. او می‌گوید: »ما تجســـم هویت اصیل اســـامی هســـتیم که شـــما بـــه راحتی 

ع( رهـــا کردیـــد« این معرفـــی، پایه‌ای می‌شـــود بـــرای تمام  حرمـــت آن را هتـــک و اهـــل بیـــت)

ســـرزنش‌ها و تحلیل‌هـــای بعـــدی؛ امـــا خطبۀ شـــام، حـــول دال مرکـــزی اصالت، شـــرافت و 

نَا ابْـــنُ...« و 
َ
کرم)ص( ســـازمان یافته اســـت. امام با تکـــرار »أ پیونـــد ذاتی-رســـالتی بـــا پیامبـــر ا

ع(، این  ع(، حضـــرت زهـــرا)س( و امام حســـین) برشـــمردن فضائـــل پیامبـــر)ص(، حضرت علـــی)

مفهـــوم را تثبیـــت می‌کند که مشـــروعیت واقعی و هویت اصیل اســـامی، تنهـــا در خاندان 

پیامبـــر)ص( تجلی یافته اســـت. ایـــن دال، نقطۀ مقابل »دال مرکزی گفتمـــان اموی« )اطاعت 



33 کلا و موفه کوفه بر اساس الگوی لا مقایسه گفتمان امام سجاد)ع( در خطبه‌های شام و 

يقُ  دِّ ـــا الصِّ ـــداً)ص( وَ مِنَّ مُخْتَـــارَ مُحَمَّ
ْ
بِـــيَّ ال ـــا النَّ نَّ مِنَّ

َ
نَا بِـــأ

ْ
ل از خلیفـــه غاصـــب( اســـت. فُضِّ

ع(  یـــرا امام) سَـــدُ الِله. ایـــن عبـــارت دال مرکـــزی را پشـــتیبانی می‌کند؛ ز
َ
ـــا أ ـــارُ وَ مِنَّ يَّ ـــا الطَّ وَ مِنَّ

بـــا برشـــمردن فضائـــل و پیوند مســـتقیم بـــا پیامبر)ص(، ســـایر عناصـــر گفتمانـــی را حول این 

هســـته ســـازمان‌دهی می‌کند و مشـــروعیت ذاتـــی اهل بیـــت را تثبیـــت می‌نماید.

3-1. دال شناور

دال شـــناور بـــه مفاهیمـــی گفته می‌شـــود که هنـــوز معنای ثابتـــی نیافته‌انـــد و گفتمان‌های 

مختلـــف بـــرای تصاحـــب و تثبیت معنـــای آن‌ها بـــا یکدیگر رقابـــت می‌کنند )یورگنســـن 

گفتمـــان می‌کوشـــد معنایـــی متناســـب بـــا منافـــع  ، هـــر  و فیلیپـــس، ۱۳۸۹: ۴۲(. ازایـــن‌رو

و جهان‌بینـــی خـــود بـــه ایـــن دال‌هـــا نســـبت دهـــد و ســـایر معانـــی ممکـــن را بـــه حاشـــیه 

ی، ۱۳۸۸: ۳۴۴(. بـــه همیـــن دلیـــل، دال‌هـــای شـــناور همواره عرصـــه اصلی  برانـــد )شـــیراز

کشـــمکش‌های گفتمانـــی بـــه شـــمار می‌آینـــد. در جامعـــه آن زمـــان، مفاهیمـــی همچـــون 

»نصـــرت«، »بیعـــت« و »عـــزت« از جملـــه ایـــن دال‌های شـــناور بودنـــد که گفتمـــان اموی و 

گفتمـــان اهـــل بیت بر ســـر معنای آن‌ها در کشـــمکش بودنـــد. مفاهیم کلیـــدی که گفتمان 

کـــم امـــوی )و حتی مـــردم کوفه( بر ســـر معنـــا و تعریف آن‌ها  ع( و گفتمـــان حا امـــام ســـجاد)

در حـــال مبـــارزه و رقابـــت هســـتند. امـــام در این خطبـــه، معنای ایـــن دال‌هـــا را از انحصار 

گفتمـــان امـــوی خـــارج کـــرده و حـــول دال مرکزی خـــود تثبیـــت می‌کند.

ی  ی(: در گفتمـــان امـــوی و ذهـــن مـــردم کوفـــه، نصـــرت اغلـــب بـــه معنـــای یـــار نصـــرت )یـــار

ی  ــادآور ــی آن را یـ ــای واقعـ ع( معنـ ــجاد) ــام سـ ــود. امـ ــم بـ کـ ــدرت حا ــظ قـ ــت و حفـ ــه وقـ خلیفـ

بِـــی وَ خَدَعْتُمُـــوهُ... 
َ
ـــى أ

َ
کَتَبْتُـــمْ إِل کُـــمْ 

َ
نّ
َ
مُـــونَ أ

َ
، هَـــلْ تَعْل َ هَـــا النّـــاسُ! ناشَـــدْتُکُمُ الّلَّهَ

ّ
یُ

َ
می‌کنـــد: »أ

ی کـــردن امـــام بـــر حـــق و عـــدم تـــرک عهـــد، کـــه یـــک تعهـــد  تُمُـــوهُ؟«. یـــار
ْ
ل

َ
تُمُـــوهُ وَ خَذ

ْ
ثُـــمَّ قاتَل

ی را از اطاعـــت سیاســـی بـــه تعهـــد دینـــی و  الهـــی و اخلاقـــی اســـت. ایـــن تثبیـــت، یـــار

می‌کنـــد.  تبدیـــل  عدالت‌محـــور 
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بیعـــت:  در گفتمـــان اموی، بیعت با یزید لازم‌الاجرا و شکســـتن آن حرام تلقی می‌شـــد. 

تُمُـــوهُ« امام 
ْ
بَیْعَـــةَ ثُـــمَّ قاتَل

ْ
مِیثـــاقَ وَ ال

ْ
عَهْـــدَ وَ ال

ْ
نْفُسِـــکُمُ ال

َ
عْطَیْتُمُـــوهُ مِـــنْ أ

َ
هَـــا النّـــاسُ!... أ

ّ
یُ

َ
»أ

ع( را کـــه بـــا نامه‌هـــای کوفیان شـــکل گرفتـــه بـــود، معتبر  ع( بیعـــت بـــا امـــام حســـین) ســـجاد)

می‌دانـــد و شکســـت آن را گناهـــی نابخشـــودنی معرفـــی می‌کند. ایـــن واژگونی، بیعـــت را از 

ی به حـــق منتقـــل می‌نماید.  اطاعـــت از قـــدرت به وفـــادار

عـــزت و ذلـــت : گفتمـــان امـــوی عـــزت را در اطاعـــت از حکومـــت و در امـــان ماندن از 

ةُ 
َّ
ل

ُّ
یْکُـــمُ الذ

َ
تَیْتُـــمْ شَـــیْئاً إِدّاً... وَضُرِبَتْ عَل

َ
کُـــمْ قَدْ أ

َ
هَـــا النّاسُ! إِنّ

ّ
یُ

َ
شمشـــیر آن می‌دانســـت. »أ

ی از حق و تقوا معرفـــی می‌کند و ذلت  ع( عزت واقعی را در پیـــرو مَسْـــکَنَةُ«. امـــام ســـجاد)
ْ
وَال

ابـــدی را نتیجـــۀ خیانـــت کوفیـــان می‌شـــمارد. ایـــن تثبیـــت، عـــزت را از قـــدرت ظاهری به 

یـــف می‌کند. ارزش‌هـــای اخلاقی و دینـــی بازتعر

دال‌هـــای شـــناور در خطبـــه شـــام، مفاهیـــم کلیدی را نشـــان می‌دهـــد کـــه در گفتمان 

ع( آن‌هـــا را از انحصار  امـــوی و گفتمـــان اهـــل بیـــت معانـــی متفاوتـــی دارنـــد و امـــام ســـجاد)

گفتمـــان رقیـــب خارج کرده و حـــول دال مرکزی خـــود تثبیت می‌کند. دال »مشـــروعیت« در 

ی و ادعای خلافت اســـتوار بـــود؛ اما امام  گفتمـــان امـــوی بر پایه غلبـــه نظامی، بیعت اجبار

، فضائل برجســـته و نص الهی« بازتعریف  آن را به »مشـــروعیت ذاتی از طریق نســـب پیامبر

ى...« آن را تثبیت می‌نمایـــد. دال »امیرالمؤمنین« 
َّ
نَا ابْنُ مَنْ دَنـــی فَتَدَل

َ
می‌کند و با شـــاهد »أ

مُرْتَضَـــى« این لقـــب را از یزید 
ْ
نَـــا ابْنُ عَلِـــيٍّ ال

َ
یـــد بر آن تکیه داشـــت، امام بـــا جمله »أ کـــه یز

ع( بـــه عنوان رهبـــر واقعـــی مؤمنان  ی بـــرای حضرت علـــی) ســـلب کـــرده و بـــه طـــور انحصار

«کـــه در گفتمان امـــوی مفهومی کمرنـــگ یا تحریف  یـــه پیامبر یـــف می‌کنـــد. دال »ذر بازتعر

ةِ و ســـیدا شـــباب أهل الجنـــة« آن را به  مَّ
ُ ْ
شـــده داشـــت، امام با عبـــارت »مِنّا سِـــبْطَا هَذِهِ الْأ

نماد برتری و مشـــروعیت آســـمانی تبدیل می‌کند. دال »جهاد و شـــجاعت« که امویان آن را 

صفـــت فرماندهان خـــود در جنگ‌های خارجی می‌دانســـتند، امام با اســـتناد بـــه مبارزات 

ِ بِسَـــيْفَيْنِ، وَ 
نَـــا ابْـــنُ مَـــنْ ضَرَبَ بَيْـــنَ يَـــدَيْ رَسُـــولِ الَلَّهّ

َ
ع( در رکاب پیامبـــر »أ حضـــرت علـــی)
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طَعَـــنَ بِرُمْحَيْـــنِ« آن را بـــه صفـــت ذاتـــی اهل بیـــت در دفـــاع از اســـام و مبارزه بـــا منافقان 

یـــف می‌کنـــد. در نهایـــت دال »ایمـــان« کـــه در گفتمان امـــوی به معنای  و ســـتمگران بازتعر

حمـــي و دَمي« آن 
َ
اطاعـــت از حکومـــت بـــود، امام با جمله »شَـــهِدَ بِها شَـــعري و بَشـــري، و ل

ی از اهل بیـــت پیامبر)ص( منتقل می‌کند و نشـــان می‌دهـــد که ایمان  را بـــه شـــناخت و پیرو

حقیقی در تبعیت از خاندان رســـالت اســـت، نـــه در اطاعت کورکورانـــه از قدرت غاصب.

2-4. تضاد و غیریت

کلا و موفـــه، هیـــچ گفتمانی بـــدون تعریف یـــک »دیگری« قادر به شـــکل‌دهی  از دیـــدگاه لا

یـــرا هویت هر گفتمـــان در تقابـــل با گفتمـــان رقیب شـــکل می‌گیرد  هویـــت خـــود نیســـت؛ ز

)تنهایـــی، ۱۳۹۷: ۱۹۸(. در واقـــع، اشـــیا و مفاهیـــم دارای هویـــت ذاتی نیســـتند؛ بلکه معنا 

و هویـــت خـــود را از خـــال تفـــاوت و تقابل با دیگری به دســـت می‌آورنـــد )حقیقت، ۱۳۸۷: 

یکـــی قابل فهم اســـت، هر گفتمان  ۵۴۵(. همان‌گونـــه کـــه مفهوم روشـــنایی در نســـبت با تار

، تولیـــد »دیگری«یا  « هویـــت خود را تثبیـــت می‌کند. ازاین‌رو نیـــز از طریـــق مرزبندی با »غیر

»دشـــمن« یکـــی از الزامات شـــکل‌گیری و اســـتمرار هژمونی هر گفتمان محســـوب می‌شـــود 

ع( در خطبـــۀ خود مرز روشـــنی میان »مـــا« )اهل بیت  )تنهایـــی، ۱۳۹۷: ۱۹۸(. امـــام ســـجاد)

ع( در خطبه خـــود، یک مرز  مظلـــوم( و »شـــما« )کوفیـــان خائن( ترســـیم می‌کند. امام ســـجاد)

روشـــن و غیرقابـــل عبور بیـــن دو هویت ترســـیم می‌کند:

ک رسول خدا، مظلومان، شهیدان، اهل حق. یه پا ، ذر »ما« : اهل بیت پیامبر

»ما« : مردم کوفه، خائنان، نامه‌نگاران دروغین، کسانی که امام خود را رها کردند.

ع( اجازه نمی‌دهد این تقابل کمرنگ شـــود.  این تقابل، یک ضدیت اســـت. امام ســـجاد)

هَـــا الغَدَرَةُ المَکَـــرَةُ...«، ایـــن مرز را به شـــدت پررنگ می‌کنـــد. گفتمان اموی  او بـــا گفتـــن »ایُّ

ســـعی داشـــت این تقابل را با معرفـــی کردن حادثه بـــه عنوان یک درگیری کوچـــک پنهان یا 

ع( در خطبه  ع( آن را در مرکـــز توجه قرار می‌دهد. امام ســـجاد) یـــف کند؛ اما امام ســـجاد) تحر



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال سوم / شمارهٔ نهم / بهار 361405

شـــام، یک تقابل هستی‌شـــناختی روشـــن ترســـیم می‌کند:»ما« :اهل بیت پیامبـــر)ص(/ وارثان 

راســـتین رســـالت/ دارنـــده فضائل بی‌همتـــا )علم، حلـــم، شـــجاعت(/مظلوم و ســـتمدیده 

، دروغ‌پـــردازان/ خطیب  یـــه پیامبر یـــد و دســـتگاه امـــوی: غاصبـــان، قاتلان ذر «دیگری«:یز و

خَالِـــق« می‌خرد/ مـــردم فریب‌خوردۀ شـــام: 
ْ
ـــوقِ بِسَـــخَطِ ال

ُ
ی: کســـی که »رِضَـــا المَخل دربـــار

ی، هویت مســـتقل و برتـــر اهل بیت  کســـانی کـــه از حقیقـــت بی‌خبرنـــد. ایـــن غیریت‌ســـاز

يدُ!  را در برابـــر هویـــتِ مبتنـــی بـــر زور و فریب امویان، به شـــدت برجســـته می‌ســـازد. »يـــا يَزِ

هُ جَدَي فَلِمَ 
َ
إِن قُلـــتَ إِنّ بْتَ، وَ

َ
كَ فَقَد كَذ

ُ
هُ جَـــدّ

َ
نّ
َ
كَ؟ فَإِن زَعَمْتَ أ

ُ
م جَـــدّ

َ
ي أ ـــدٌ هَـــذا جَدِّ مُحَمَّ

ع( مرز روشـــنی  ی را پشـــتیبانی می‌کند، زیرا امام) ـــتَ عِتْرَتَـــهُ؟!« ایـــن عبارت غیریت‌ســـاز
ْ
قَتَل

‹ )یزید غاصـــب و قاتل( ترســـیم می‌کند و هویت  ( و ›تو بیـــن ›مـــا‹ )وارثان راســـتین پیامبـــر

مخالفـــان را به عنـــوان دروغ‌پردازان معرفـــی می‌نماید.

2-5. زنجیرۀ هم‌ارزی

ی اســـت که از طریق آن گفتمان، تفاوت‌های موجود میان عناصر  ی ســـازوکار زنجیرۀ هم‌ارز

را کاهـــش داده و آن‌هـــا را در برابـــر یـــک »دیگـــری« مشـــترک متحـــد می‌کند )حســـینی‌زاده، 

۱۳۸۳: ۱۹۳(. ایـــن فراینـــد از طریـــق مفصل‌بنـــدی صـــورت می‌گیـــرد و موجـــب شـــکل‌گیری 

انســـجام گفتمانـــی می‌شـــود؛ هرچنـــد تفاوت‌های میـــان عناصر هیـــچ‌گاه به طـــور کامل از 

ی، ۱۳۸۸: ۳۴۸(.  میـــان نمی‌رونـــد و همـــواره امکان ظهـــور دوبـــاره آن‌ها وجـــود دارد )شـــیراز

کنده برای ســـاختن یک گفتمان و  مفصل‌بنـــدی بـــه معنای فرایند پیونـــد دادن دال‌های پرا

تثبیـــت معنا اســـت. مفصل‌بندی همـــواره در حال ســـاختن هویت ها و مرزبندی‎هاســـت 

و البتـــه ایـــن فرایند همـــواره موقتـــی، نزاع‌آلود و باز اســـت؛ چون هیچ معنایی برای همیشـــه 

 ، تثبیـــت نمی‌شـــود و همـــواره می‌توانـــد از نـــو مفصل‌بنـــدی گـــردد. در ایـــن فرآینـــد، عناصر

هویـــت فـــردی خـــود را از دســـت داده تـــا بـــه مثابه کلیتـــی از یک ســـاختار به حســـاب آیند 

بِی...« 
َ
ى أ

َ
کُمْ کَتَبْتُـــمْ إِل

َ
نّ
َ
مُـــونَ أ

َ
، هَلْ تَعْل َ هَـــا النّـــاسُ! ناشَـــدْتُکُمُ الّلَّهَ

ّ
یُ

َ
)تاجیـــک،1383: 46(. »أ
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در ایـــن عبـــارت بـــا مفصل‌بنـــدی، چند دالِ شـــناور حـــولِ دالِ مرکـــزیِ »اهل‌بیـــتِ مظلوم« 

ی به‌وجود می‌آیـــد: مظلومیت = مشـــروعیت = پیوند با  قـــرار می‌گیرنـــد و یک زنجیره هـــم‌ارز

. این زنجیره چنـــد اثر دارد: پیامبـــر = حقانیـــت = فخـــر

تثبیـــتِ هویـــتِ جمعـــی: کســـانی کـــه خـــود را در این زنجیـــره جـــای می‌دهنـــد )اعم از 

پاشـــیِ روایتِ رســـمیِ  یـــان، و نســـل‌های بعـــد( هویتـــی مشـــترک می‌یابند. فرو عـــزاداران، راو

« یا »شورشـــی« جـــا می‌زنـــد، از اعتبار  ع( را »فتنه‌گـــر کـــم: روایـــتِ امـــوی که امـــام حســـین) حا

ی/ ی/عزادار ســـاقط می‌شـــود. ایجادِ تکلیـــفِ اخلاقی: مرزبنـــدیِ »ما« و »آن‌هـــا« بـــه »یادآور

مقاومـــت« تبدیل می‌شـــود.

امـــام در خطبـــۀ شـــام بـــا مفصل‌بنـــدی، دال‌های شـــناور مختلـــف را حـــول دال مرکزی 

ی قدرتمند ایجـــاد می‌کند: نســـب پیامبر)ص( =  بـــه هـــم پیوند می‌زنـــد و یک زنجیـــره هـــم‌ارز

مشـــروعیت ذاتـــی = دارنـــده فضائل برتـــر = مظلومیت = حقیقت اســـام.

، نماینـــدۀ کل زنجیـــره و دال مرکـــزی می‌شـــود؛  در ایـــن زنجیـــره هـــر یـــک از ایـــن عناصـــر

ع( نه نشـــانۀ ضعف، کـــه اثبات حقانیت او و نشـــانۀ ظلم  هم‌چنیـــن مظلومیت امام حســـین)

کمیـــت می‌شـــود. ایـــن زنجیره، روایت رســـمی امـــوی را به کلی فـــرو می‌ریـــزد و یک هویت  حا

دَةِ  نَـــا ابْنُ سَـــيِّ
َ
هْـــرَاءِ، أ نَا ابْـــنُ فَاطِمَـــةَ الزَّ

َ
جمعـــی مقاوم بـــرای پیـــروان اهل بیـــت می‌ســـازد. ›»أ

هرِ البَتَـــولِ«. این عبارت زنجیرۀ هم‌ارزی را نشـــان می‌دهد؛ زیرا مفاهیمی 
نَـــا ابْنُ الطُّ

َ
سَـــاءِ، أ النِّ

ماننـــد نســـب، فضائل و مظلومیـــت را به یکدیگر پیوند می‌دهـــد و آن‌ها را در مقابل اســـارت 

ظاهـــری قـــرار می‌دهد تا حقیقت اســـام را بـــه عنوان زنجیـــره‌ای واحـــد تثبیت کند.

2-6. مبارزۀ هژمونیک

جامعـــۀ کوفـــه پـــس از عاشـــورا در یـــک هـــرج و مـــرج معنایی قـــرار داشـــت. گفتمـــان اموی 

ســـعی داشـــت روایت خـــود را به عنـــوان »حقیقت مســـلم« تحمیل کنـــد )ایجـــاد هژمونی(. 

ع( یک ضد هژمونـــی قدرتمند ایجاد می‌کند. او با شکســـتن ســـکوت و  خطبـــه امام ســـجاد)
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صحبـــت در قلب پایگاه دشـــمن )کوفه(، روایت مســـلط را می‌شـــکند و روایـــت مظلومانه و 

پس‌گیری  حق‌محـــور خـــود را جایگزین می‌کنـــد. این عمل، یـــک »کنش گفتمانی« بـــرای باز

هَـــا الغَـــدَرَةُ المَکَـــرَةُ« ایـــن جملـــه ســـکوت  معنـــای حـــوادث اســـت. »هَیهـــاتَ هَیهـــاتَ! ایُّ

تحمیلـــی را می‌شـــکند و هژمونـــی امـــوی را بـــه چالش می‌کشـــد؛ امـــا خطبۀ شـــام، اوج یک 

کنـــش ضد-هژمونیک اســـت:

میـــدان نبـــرد: خـــود کاخ حکومت در دمشـــق، جایی کـــه گفتمان امـــوی در اوج قدرت 

است. خود  نمایشـــی 

ع( با ســـخنرانی، انحصار گفتمانـــی امویـــان را در مهم‌ترین  شکســـتن هژمونی: امام ســـجاد)

پایگاهشان می‌شکند. او ســـکوت تحمیلی را می‌شکند و روایت مسلط را به چالش می‌کشد.

و  ینـــه  دیر شـــرافت  بـــر  مبتنـــی  جـــذاب،  روایتـــی  ارائـــه  جایگزیـــن:  هژمونـــی  ایجـــاد 

ـــاسُ بِالبُـــكَاءِ«(. هدف،  اســـتدلال‌های کوبنـــده کـــه بتواند قلوب مـــردم را بربایـــد )»ضَجَ النَّ

اســـت. عمومـــی  اذهـــان  در  »طبیعی‌شـــدگی«  و  »مقبولیـــت«  مرزهـــای  جابه‌جایـــی 

ایـــن خطبه یـــک ضد هژمونـــی کامل علیـــه روایت اموی اســـت. امام در قلب دســـتگاه 

حکومـــت، گفتمان مســـلط را می‌شـــکند و با ایجـــاد دال‌های تهی قدرتمند، امکان بســـیج 

گســـترده را فراهم می‌آورد.

2-7. وقته‌ها )لحظه‌ها(

وقته‌هـــا یا لحظه‌ها، دال‌هایی هســـتند کـــه در نتیجه مفصل‌بنـــدی، در درون یک گفتمان 

و پیرامـــون دال مرکـــزی بـــه طـــور موقـــت تثبیـــت شـــده‌اند و از این طریـــق هویـــت و معنای 

مشـــخصی یافته‌انـــد )مقدمی، ۱۳۹۰: ۱۰۱؛ عبـــدی، ۱۳۹۶:۱۸(؛ البته ایـــن تثبیت نیز همواره 

نســـبی و موقتـــی اســـت و امـــکان تغییـــر آن وجـــود دارد. وقته‌هـــای گفتمانـــی، پنـــج مرحلۀ 

کلا و موفـــه  یـــۀ لا ع( بـــر اســـاس نظر شـــکل‌گیری گفتمـــان جدیـــد را در خطبـــه امـــام ســـجاد)

نشـــان می‌دهـــد. در مرحلـــۀ نخســـت )گسســـت(، امام بـــا قیام در میـــان جمعیت و اشـــاره 
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« به »ســـخنران«  به ســـکوت مردم، حصـــر گفتمانی امویان را می‌شـــکند و از جایگاه »اســـیر

ی تقابل(، امـــام با جملۀ »هَیهـــاتَ هَیهاتَ!  تبدیـــل می‌شـــود. در مرحلۀ دوم )برجسته‌ســـاز

هَـــا الغَـــدَرَةُ المَکَرَةُ« مرز روشـــنی میـــان »ما« )اهل بیـــت مظلوم( و »شـــما« )کوفیان خائن(  ایُّ

یـــف می‌نماید. مرحلۀ ســـوم  ترســـیم می‌کنـــد و »دیگـــریِ ســـازنده« را بـــرای هویت جدید تعر

بـــه ارائـــۀ دال مرکـــزی »هویـــت اصیـــل و مظلومیت اهـــل بیت« اختصـــاص دارد کـــه امام با 

معرفـــی خـــود به عنوان فرزند شـــهید»انَا ابنُ المَذبوحِ بِشَـــطِّ الفُـــراتِ مِن غَیرِ ذَحـــلٍ ولا تِراتٍ 

... انَـــا ابـــنُ مَـــن قُتِـــلَ صَبراً وکَفـــی‌ بِذلِـــکَ فَخـــراً.« آن را تثبیت می‌کنـــد. در مرحلـــۀ چهارم، 

ی«، »بیعت« و »عـــزت« را از انحصـــار گفتمان  ی مانند »یـــار امـــام معانی دال‌هـــای شـــناور

امـــوی خارج کـــرده و حول دال مرکزی خـــود بازتعریف می‌نماید. ســـرانجام در مرحلۀ پنجم، 

يْنَا« صورت‌بندی گفتمانی جدیدی شـــکل 
َ
 يَوْمَ عَل

َ
نَا وَلَا

َ
 يَوْمَ ل

َ
سٍ فَـــا

ْ
سًـــا بِرَأ

ْ
»رَضِينَا مِنْكُمْ رَأ

می‌گیـــرد کـــه روایت رســـمی امـــوی را باطل کـــرده، هویت تازه‌ای ســـاخته و زمینـــه قیام‌های 

آینده ماننـــد توابین را فراهـــم می‌آورد.

گفتمانـــی، پنـــج مرحلـــۀ شـــکل‌گیری  ع( در شـــام، وقته‌هـــای  در خطبـــۀ امـــام ســـجاد)

کلا و موفه نشـــان می‌دهد. در مرحلۀ نخســـت )ایجاد  گفتمـــان جدیـــد را بر اســـاس نظریۀ لا

يتَ رِضَا  هَا الخاطِـــبُ! اشْـــتَرَ ـــكَ أيُّ
َ
يْل ی )»وَ گسســـت(، امـــام با اعتـــراض به خطیـــب دربـــار

خَالِقِ«( و درخواســـت ســـخنرانی، فضای جشـــن و مشـــروعیت‌نمایی 
ْ
وقِ بِسَـــخَطِ ال

ُ
المَخل

ی تقابـــل(، امـــام بـــا معرفی مفصـــل »ما«  امـــوی را می‌شـــکند. در مرحلـــۀ دوم )برجسته‌ســـاز

کمان غاصب و قاتل( و پرســـش مســـتقیم  )اهـــل بیـــت پر فضیلت( در تقابـــل با »آنها« )حا

كَ؟«(، مرز روشـــنی میان وارثان راســـتین پیامبر 
ُ

م جَدّ
َ
ي أ دٌ هَذا جَدِّ يـــدُ! مُحَمَّ یـــد )»يا يَزِ از یز

و غاصبـــان ترســـیم می‌کنـــد. مرحلۀ ســـوم به ارائـــه دال مرکـــزی »اصالت و شـــرافت پیوند با 

نَـــا ابْـــنُ...« آن را تثبیـــت می‌کند. در 
َ
« اختصـــاص دارد کـــه امـــام با تکـــرار کوبنـــده »أ پیامبـــر

ی مانند »مشـــروعیت«، »امیرالمؤمنین«، »شـــجاعت«  مرحلـــۀ چهارم، امام دال‌های شـــناور

یـــف می‌نمایـــد. ســـرانجام در  کـــرده و حـــول دال مرکـــزی خـــود بازتعر یـــه« را مصـــادره  و »ذر
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گر اســـت، هم  مرحلـــۀ پنجـــم، صورتبنـــدی گفتمانـــی جدیدی شـــکل می‌گیرد که هم افشـــا

هویت‌ســـاز و هـــم بســـیج‌کننده، و ســـنگ بنـــای مبـــارزه طولانی‌مدت بـــا امویان می‌شـــود.

2-8. انسداد

انســـداد بـــه فرایند توقف موقت ســـیالیت معنا و تثبیت نســـبی دال‌ها پیرامـــون دال مرکزی 

گفتـــه می‌شـــود )مقدمـــی، ۱۳۹۰: ۱۰۱–۱۰۲(. هر گفتمان بـــرای آنکه بتوانـــد نیروهای اجتماعی 

گزیـــر اســـت برخی معانـــی را بـــه طور موقـــت تثبیـــت کند و  را حـــول خـــود ســـامان دهـــد، نا

شـــبکه‌ای نســـبتاً پایـــدار از روابـــط میـــان دال‌هـــا ایجـــاد نمایـــد. با این حـــال، ایـــن تثبیت 

یـــرا گفتمان‌های رقیـــب، شـــکاف‌های درونـــی و تحولات  هرگـــز کامـــل و دائمـــی نیســـت؛ ز

یـــف آن را فراهم می‌کننـــد در این  اجتماعـــی همـــواره امکان گشـــایش دوبـــاره معنـــا و بازتعر

تـــی« هرگونه راه بازگشـــت را بـــرای کوفیان  ســـتُم مِـــن اُمَّ
َ
ع( بـــا جمله »فَل خطبـــه، امام ســـجاد)

مســـدود می‌کنـــد«. زمانـــی رخ می‌دهد که یک عنصر از حالت شـــناور خارج شـــود و تحت 

ی نظام  ارادۀ هژمونیـــک به ثبـــات موقت گفتمـــان منجر گردد. لازمۀ انســـداد، برجسته‌ســـاز

معنایـــی مورد نظر خود و به حاشـــیه کشـــاندن نظـــام معنایی رقیب اســـت. در این خطبه، 

ع( بـــا اســـتفاده از مؤلفه‌های زبانی و اســـتدلالی، معنـــای »خیانـــت کوفیان« را  امـــام ســـجاد)

چنـــان تثبیـــت می‌کند کـــه هیچ راه گریـــزی برای آنـــان باقـــی نمی‌گذارد.  

نفُسِـــکُم« هرگونه امکان تفســـیر  متُـــم لِِاَ
َ

اول: انســـداد معنایـــی - با عبـــارت »فَتَبّـــا لِما قَدّ

متفـــاوت از عمـــل کوفیـــان را می‌بنـــدد. ایـــن جملـــه نشـــان می‌دهـــد کـــه عمـــل آنـــان ذاتاً و 

همیشـــگی »بـــد« اســـت و هیچ وجـــه مثبتـــی نمی‌توان بـــرای آن تصـــور کرد. 

تـــی« مرز میان »مســـلمان واقعی« و »کوفی  ســـتُم مِن اُمَّ
َ
دوم: انســـداد هویتـــی - جمله »فَل

خائـــن« را چنـــان محکم ترســـیم می‌کند که هیچ راه بازگشـــتی بـــرای آنان باقـــی نمی‌گذارد. 

این شـــدیدترین طرد ممکن در فرهنگ اســـامی اســـت.
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نَا... سَـــامِعُونَ مُطِيعُونَ« 
َّ
ســـوم: انســـداد عملی - وقتی کوفیـــان اعلام می‌کنند »نَحْـــنُ كُل

و آمـــاده جنـــگ با یزید می‌شـــوند، امام بـــا عبارت »هَیهـــاتَ هَیهاتَ!« پاســـخ می‌دهد. این 

ی مجدد نیـــز نمی‌تواند  کنـــش نشـــان می‌دهد که حتی پشـــیمانی عملـــی و اعلام وفـــادار وا

وضعیت تثبیت‌شـــده »خیانـــت« را تغییر دهد.  

ع( در شـــام بـــا معرفی هویـــت اصیل اهـــل بیت و تثبیـــت آن در  در خطبـــۀ امـــام ســـجاد)

برابـــر گفتمـــان اموی، هرگونـــه امـــکان بازتعریف مشـــروعیت را بـــرای یزید مســـدود می‌کند. 

ع( در این خطبه با چهار ســـطح انســـداد، گفتمان اموی را به چالش می‌کشـــد: امام ســـجاد)

نَا ابْنُ...« و نســـبت دادن خود به پیامبر)ص(، 
َ
اول: انســـداد هویتـــی - امام با تکـــرار مکرر »أ

ع(، فاطمه)س( و دیگر شـــخصیت‌های مقـــدس، هویت اهل بیت را بـــه عنوان »هویت  علـــی)

مُصْطَفَى« نشـــان می‌دهد که 
ْ
ـــدٍ ال نَا ابْـــنُ مُحَمَّ

َ
اصیـــل اســـامی« تثبیت می‌کند. عبـــارت »أ

هرگونه هویت اســـامی خارج از این دایره، هویتی جعلی و نامشـــروع اســـت.

از  بـــا اســـتفاده  امـــوی ســـعی داشـــت  گفتمـــان  انســـداد مشـــروعیت سیاســـی -  دوم: 

یـــد را تثبیـــت کنـــد. امام با  دال‌هایـــی ماننـــد »امیرالمؤمنیـــن« و »خلافـــت«، مشـــروعیت یز

، هرگونه مشـــروعیت برای یزید  یـــف ایـــن مفاهیم و انحصـــار آن‌ها در خانـــدان پیامبر بازتعر

بْتَ« به روشـــنی 
َ

كَ فَقَد كَذ
ُ

هُ جَدّ
َ
نّ
َ
و دســـتگاه اموی را مســـدود می‌کنـــد. جملۀ »فَإِن زَعَمْـــتَ أ

مـــرز میان »مـــا« )اهل بیـــت( و »آنهـــا« )امویـــان( را ترســـیم می‌کند.

نَا مَغْرَماً« نشـــان 
َ
تَجِدَنّ

َ
تَنَا مَغْنَمـــا ل

ْ
خَذ

َ
ئِـــنِ اتّ

َ
ســـوم: انســـداد عواقب - امام بـــا عبارت »فَل

یـــد قطعی و غیرقابـــل تغییر اســـت. این انســـداد، هرگونه امید  می‌دهـــد کـــه عواقب عمل یز

بـــه فـــرار از مجازات یـــا تغییر سرنوشـــت را از یزید ســـلب می‌کند.

شْـــهَدُ 
َ
چهارم: انســـداد در ســـطح گفتمانی بـــا تفســـیر اذان - هنگامی که مؤذن گفت »أ

یـــد! محمـــد هذا جـــدی أم جـــدک؟« عملاً  «، امـــام بـــا پرســـش »یـــا یز  الّلَّهَ
ُ

ـــداً رَسُـــول  مُحَمَّ
َ

نّ
َ
أ

نشـــان می‌دهـــد کـــه یزید نـــه تنهـــا نمی‌توانـــد خـــود را جانشـــین پیامبـــر معرفی کنـــد؛ بلکه 
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حتـــی نمی‌توانـــد ادعـــای نســـبتی بـــا پیامبـــر داشـــته باشـــد. ایـــن پرســـش، تمـــام پایه‌های 

مشـــروعیتیزید را یکجـــا فـــرو می‌ریزد.

2-9. ساختارشکنی

ع( در خطبۀ کوفه دست به ساختارشکنی بنیادین در چند سطح می‌زند: امام سجاد)

اول: واژگونـــی مفهـــوم عـــزت - در گفتمـــان مســـلط امـــوی، اســـارت و شکســـت نظامی 

بـــه معنـــای »ذلـــت« و »حقـــارت« بود؛ امـــا امام بـــا جملۀ »وَکَفـــی بِذلِـــکَ فَخراً« ایـــن معنا را 

وارونـــه می‌کنـــد و شـــهادت را نـــه یک شکســـت؛ بلکه مایـــه افتخـــار معرفی می‌نمایـــد. این 

ی = عزت« و »شکســـت =  ساختارشـــکنی، پایه‌هـــای معنایی گفتمـــان اموی را که بر »پیروز

ذلـــت« اســـتوار بود، فـــرو می‌ریزد.

نَا ابْنُ مَن قُتِـــلَ صَبراً« هویت »مقتول« 
َ
یـــف هویت قربانی - امـــام با عبارت »أ دوم: بازتعر

و »مظلوم« را به منبعی برای مشـــروعیت و برتری تبدیل می‌کند. این ساختارشـــکنی نشـــان 

می‌دهد که قدرت حقیقی در شمشـــیر نیســـت، در حقانیت و تقواست.

یـــد را »اطاعت از ولی  پاشـــی مفهوم بیعت امـــوی - گفتمان امـــوی بیعت با یز ســـوم: فرو

ی بیعـــت کوفیان  « و شکســـتن آن را »خـــروج از امـــت« معرفـــی می‌کـــرد. امـــام با یـــادآور امـــر

کیـــد بـــر شکســـتن آن بیعـــت، نشـــان می‌دهد کـــه بیعـــت واقعی با  ع( و تأ بـــا امـــام حســـین)

خداســـت نه بـــا قـــدرت غاصب.

ع( در خطبۀ شام نیز دست به ساختارشکنی بنیادین در چند سطح می‌زند: امام سجاد)

اول: واژگونـــی مبنـــای مشـــروعیت - گفتمـــان امـــوی مشـــروعیت خـــود را بر پایـــه »غلبه 

ی« و »ادعای خلافت« اســـتوار کرده بود. امام با برشـــمردن شـــش  نظامـــی«، »بیعـــت اجبـــار

 )»... بِيَّ ـــا النَّ نَّ مِنَّ
َ
نَـــا بِأ

ْ
ل مَ...«( و هفـــت برتری )»فُضِّ

ْ
حِل

ْ
ـــمَ وَ ال

ْ
عِل

ْ
عْطِينَا ال

ُ
خصلـــت الهـــی )»أ

نشـــان می‌دهد که مشـــروعیت واقعی از آنِ کســـی اســـت که دارای فضائل الهی و نســـب با 

پیامبر باشـــد، نه کســـی کـــه قدرت شمشـــیر دارد.
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یـــد خـــود را »امیرالمؤمنیـــن« می‌نامیـــد. امـــام بـــا  یـــف »امیرالمؤمنیـــن« - یز دوم: بازتعر

ع( و نســـبت دادن اوصافـــی همچـــون »یَعْسُـــوبِ  معرفـــی مفصـــل و حماســـی حضـــرت علـــی)

ي عَلِـــيُّ بْـــنُ  سَـــدُ الِله الغَالِـــبُ« و در نهایـــت »ذَاكَ جَـــدِّ
َ
حِدِيـــنَ«، »أ

ْ
مُل

ْ
مُسْـــلِمِينَ«، »قَامِـــعِ ال

ْ
ال

ــرت  ــرای حضـ ی بـ ــار ــور انحصـ ــه طـ ــرده و بـ ــلب کـ ــد سـ یـ ــن لقـــب را از یز ع(«، ایـ ــبٍ) ــي طَالِـ بِـ
َ
أ

ع( تثبیـــت می‌کنـــد. علـــی)

ی - گفتمـــان اموی اســـیر کردن اهـــل بیـــت را »غنیمت«  ســـوم: واژگونـــی مفهـــوم پیـــروز

نَا مَغْرَمـــا« این معنا 
َ
تَجِدَنّ

َ
تَنَـــا مَغْنَمـــا ل

ْ
خَذ

َ
ئِـــنِ اتّ

َ
ی« می‌نامیـــد. امام بـــا عبارت »فَل و »پیـــروز

را وارونـــه می‌کنـــد و نشـــان می‌دهـــد کـــه ایـــن »غنیمـــت« ظاهـــری در حقیقـــت »غرامت« و 

یـــد تا ابـــد متحمل خواهد شـــد. خســـارتی اســـت که یز

یـــد از منبر بالا  ی به دســـتور یز پاشـــی اطاعـــت کورکورانـــه - خطیـــب دربـــار چهـــارم: فرو

هَـــا الخاطِبُ!  ـــكَ أيُّ
َ
يْل ع( را نکوهـــش کند. امـــام با جملـــه »وَ ع( و حســـین) رفتـــه بـــود تا علـــی)

کم« را فـــرو می‌ریزد و  خَالِقِ« ســـاختار »اطاعـــت از حا
ْ
ـــوقِ بِسَـــخَطِ ال

ُ
يتَ رِضَـــا المَخل اشْـــتَرَ

یـــد در تضاد بـــا اطاعت از خداســـت. نشـــان می‌دهـــد کـــه اطاعـــت از یز

داً   مُحَمَّ
َ

نّ
َ
شْـــهَدُ أ

َ
پنجـــم: ساختارشـــکنی در لحظـــه اذان - هنگامـــی که مـــؤذن گفـــت »أ

 ، «، امام با پرســـش از یزید، نشـــان می‌دهـــد که چگونه یزید با کشـــتن عترت پیامبر  الّلَّهَ
ُ

رَسُـــول

با شـــهادت به رســـالت محمد)ص( در تضاد قرار گرفته اســـت. این پرســـش ســـاده، اما کوبنده 

)»پـــس چرا عترتش را کشـــتی؟«( تمام نظـــام تبلیغاتی امویـــان را یکپارچه فـــرو می‌ریزد.

2-10. قابلیت اعتبار 

قابلیـــت اعتبـــار به توانایـــی یک گفتمـــان در اقناع مخاطبان و هماهنگ شـــدن با شـــرایط 

اجتماعـــی اشـــاره دارد؛ قابلیتـــی کـــه زمینـــه دســـت‌یابی آن بـــه هژمونـــی را فراهـــم می‌کنـــد 

)فاضلی، ۱۳۸۳: ۹۴(. یک گفتمان زمانی از اعتبار بیشـــتری برخـــوردار خواهد بود که بتواند 

کنـــده را گـــرد هم آورد، مســـائل و  بـــا اتـــکا بـــه یـــک دال مرکـــزی، خواســـته‌ها و هویت‌های پرا
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تجربه‌هـــای گروه‌هـــای مختلف اجتماعی را تبییـــن کند، برای آن‌ها راه ‌حـــل ارائه دهد و در 

عیـــن حـــال، هویت جمعی مشـــترکی در برابر یک »دیگری« شـــکل دهد. هرچـــه گفتمان در 

انجـــام ایـــن کار موفق‌تر باشـــد، احتمال پذیرش آن از ســـوی کنشـــگران اجتماعی و تبدیل 

شـــدن آن به گفتمان مســـلط افزایـــش خواهد یافت.

یشه دارد: قابلیت اعتبار این خطبه در چند عامل کلیدی ر

اول: هماهنگـــی بـــا وضعیـــت روانـــی مخاطـــب - امـــام دقیقاً می‌دانـــد که کوفیـــان پس از 

عاشـــورا در وضعیت »شـــرم و پشـــیمانی عمیق« به ســـر می‌برنـــد. به جای موعظه مســـتقیم یا 

«( آنان را به وجدانشان ارجاع  َ وعده بخشـــش زودهنگام، با ســـوگندهای الهی )»ناشَـــدتُکُمُ الّلَّهَ

می‌دهـــد. ایـــن روش، گفتمان را بـــرای مخاطب »قابل قبـــول« و »واقعی« جلـــوه می‌دهد.

 » ِ
ةِ عَیـــنٍ تَنظُرونَ الی‌ رَســـولِ الّلَّهَ دوم: اســـتفاده از مرجعیـــت دینی مشـــترک - جمله »بِاَیَّ

عمیق‌تریـــن تـــرس یک مســـلمان )مواجهه با پیامبـــر در قیامت( را برمی‌انگیـــزد. این ارجاع، 

قابلیـــت اعتبار گفتمان را از ســـطح سیاســـی به ســـطح متافیزیکـــی ارتقا می‌دهد.

صْـــوَاتُ مِـــنْ كُلِّ 
َ ْ
ی گـــزارش می‌کنـــد کـــه »فَارْتَفَعَتِ الْأ ی - راو ســـوم: تأثیـــر عاطفـــی فـــور

کنـــش جمعـــی و آنـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه گفتمـــان امـــام موفـــق شـــده بـــه  نَاحِيَـــةٍ«. ایـــن وا

ی درک عمق  ی ترس؛ بلکـــه از رو لایه‌هـــای عمیـــق وجدان جمعی نفـــوذ کند. مردم نـــه از رو

یـــه می‌کنند. گر فاجعـــه 

، واکنش عملی کوفیان  چهـــارم: ایجاد تعهد عملی - مهم‌ترین شـــاخص قابلیت اعتبـــار

 يَزِيدَ«. این یعنی گفتمان 
َ

نّ
َ

خُـــذ
ْ
نَأ

َ
! سَـــامِعُونَ مُطِيعُونَ... ل ِ

نَا يَا ابْنَ رَسُـــولِ الّلَّهَ
َّ
اســـت: »نَحْنُ كُل

امام از مرحلۀ تأثیر عاطفی فراتر رفته و به مرحلۀ بســـیج عملی رســـیده اســـت.

پنجـــم: عـــدم فریبندگـــی و صداقـــت گفتمان - امـــام با وجـــود اعلام اطاعـــت کوفیان، 

یـــب نمی‌خـــورد و می‌گویـــد »هَیهـــاتَ هَیهـــاتَ!«. این موضع‌گیـــری قاطـــع، در عین حال  فر

کـــه قابلیـــت اعتبـــار را کاهـــش نمی‌دهـــد؛ بلکـــه بر جدیـــت، صداقـــت و عـــدم همراهی با 

گفتمـــان می‌افزاید. ی  کار یـــا ر
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ع( در شـام بـا درک عمیـق از وضعیـت مـردم شـام )جهـل از حقیقـت  در خطبـۀ امـام سـجاد)

اهل بیت( و استفاده از ابزارهای بلاغی قدرتمند، موفق می‌شود گفتمان خود را برای مخاطبان 

قابـل قبـول و تأثیرگـذار سـازد. قابلیـت اعتبـار این خطبـه در چند عامل کلیدی ریشـه دارد:

گاهـــی مخاطـــب - مـــردم شـــام ســـال‌ها تحـــت تبلیغات  اول: هماهنگـــی بـــا ســـطح آ

امویان، شـــناخت درســـتی از اهل بیت نداشـــتند و آنان را به عنوان »خارجی« و »شورشـــی« 

تُهُ بِحَسَـــبِي وَ 
ْ
نْبَأ

َ
ـــمْ يَعْرفِْنِي أ

َ
می‌شـــناختند. امـــام با جملـــه »فَمَنْ عَرَفَنِـــي فَقَدْ عَرَفَنِـــي وَ مَنْ ل

نَسَـــبِي« دقیقـــا این خلأ معرفتـــی را هدف قرار می‌دهـــد و با صبر و حوصلـــه، هویت خود را 

بـــرای آنان تبییـــن می‌کند.

دوم: اســـتفاده از مشـــترکات دینـــی - امـــام بـــرای ایجـــاد ارتبـــاط بـــا مـــردم شـــام، بـــه 

فَا«.  نَـــا ابْنُ زَمْـــزَمَ وَ الصَّ
َ
ـــةَ وَ مِنىً، أ

ّ
نَـــا ابْنُ مَكَ

َ
مقدســـات مشـــترک اســـامی ارجاع می‌دهد: »أ

کـــن مقدس را برای مردم شـــام کـــه غالباً بـــه آن مناطق ارادت  ایـــن ارجاعـــات، حجـــاز و اما

داشـــتند، تداعـــی می‌کنـــد و زمینـــۀ پذیرش ســـخنان امـــام را فراهم مـــی‌آورد.

ی گـــزارش می‌کند که خطبۀ »أبىك مِنهـــا العُيونَ وأوجَلَ  ی - راو ســـوم: تأثیـــر عاطفی فور

کنـــش عاطفی قوی نشـــان می‌دهد کـــه گفتمان امام موفق شـــده به  مِنهَـــا القُلـــوبَ«. ایـــن وا

ی شـــرم و حســـرت و درک  ی ترس؛ بلکه از رو یه نـــه از رو عمـــق وجـــدان مردم نفوذ کنـــد. گر

حقیقتـــی اســـت که ســـال‌ها از آنان پنهان شـــده بود.

يدُ  چهـــارم: ایجـــاد بحـــران در اردوگاه دشـــمن - تأثیـــر خطبـــه چنان بود کـــه »خَشِـــيَ يَزِ

گهان خـــود را در معرض  یـــد کـــه خـــود را در اوج قدرت می‌پنداشـــت، نا نْ تَكُـــونَ فِتْنَـــةٌ«. یز
َ
أ

یـــک شـــورش مردمـــی می‌بیند. این نشـــان می‌دهـــد که گفتمـــان امام نـــه تنها بر مـــردم تأثیر 

گذاشـــته؛ بلکـــه هژمونی قـــدرت  یزید را نیز بـــه لرزه درآورده اســـت.

پنجـــم: قابلیـــت اعتبار پیشـــینی - حتی پیش از ایـــراد خطبه، مردم از یزید خواســـتند 

نَا نَسْـــمَعُ مِنْهُ 
َّ
عَل

َ
ـــهُ لِيَصْعَـــدَ، فَل

َ
ن ل

َ
مُؤْمِنِينَ ائـــذ

ْ
مِيـــرَ ال

َ
بـــه امـــام اجازه ســـخنرانی بدهد: »يَـــا أ
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شَـــيْئًا«. ایـــن اشـــتیاق مردمـــی نشـــان می‌دهد کـــه گفتمان اهـــل بیت پیـــش از ایـــن نیز در 

میـــان مردم اعتبار داشـــت و مردم تشـــنه شـــنیدن ســـخن آنـــان بودند.

ـهُ مِنْ 
َ
ششـم: اعتـراف یزیـد بـه برتـری علمـی اهـل بیـت - یزیـد در پاسـخ به مـردم می‌گویـد: »إِنّ

ـمَ زَقّـا«. این اعتراف دشـمن، خـود گواهی بر قابلیت اعتبار بالای گفتمان 
ْ
ـوا العِل

ّ
هْـلِ بَيْـتٍ قَـد زُقُ

َ
أ

اهـل بیـت اسـت؛ چنانکـه حتی دشـمن هـم نمی‌تواند فضیلت علمـی آنـان را انکار کند.

2-11. برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی

گزیر اســـت برخی دال‌ها و معانی را برجســـته کند  هـــر گفتمان بـــرای تثبیت هژمونی خود نا

و در مقابـــل، معانـــی رقیب را به حاشـــیه براند )ســـلطانی، ۱۳۸۳: ۱۶۷(. این حاشـــیه‌رانی به 

معنـــای حـــذف کامل دلالت‌هـــای رقیب نیســـت؛ بلکه آن‌ها در حاشـــیه باقـــی می‌مانند و 

ی، ۱۳۸۸: ۳۴۸(؛  همواره امکان بازگشـــت و به چالش کشـــیدن نظم موجود را دارند )شـــیراز

ی و حاشـــیه‌رانی دو ســـازوکار مکمـــل برای حفـــظ و بازتولید هژمونی  بنابراین، برجسته‌ســـاز

گفتمان به شـــمار می‌آیند.

ی مفاهیمـــی مانند »هویـــت اصیل اهل  ع( با برجسته‌ســـاز در ایـــن خطبـــه، امام ســـجاد)

بیـــت«، »مظلومیت«، »عهدشـــکنی کوفیـــان« و »ذلت ابدی« و در مقابل، به حاشـــیه راندن 

یـــد«، »عـــزت در قـــدرت« و »امـــکان عذرخواهـــی«، موفق  مفاهیمـــی ماننـــد »مشـــروعیت یز

می‌شـــود گفتمـــان مســـلط امـــوی را به چالش بکشـــد و گفتمـــان جدیدی را تثبیـــت نماید.

ی هویـــت اصیل اهـــل بیت - امام با جملـــه »انَا عَلِیُّ بنُ الحُسَـــینِ...  اول: برجسته‌ســـاز

انَـــا ابـــنُ المَذبـــوحِ بِشَـــطِّ الفُـــراتِ...« و تکـــرار معرفـــی خـــود با نســـب پیامبـــر)ص( و اشـــاره به 

شـــهادت پـــدر به عنوان مایـــه افتخار )»وَکَفـــی بِذلِکَ فَخـــراً«(، »هویت اصیـــل و مظلومیت 

اهـــل بیـــت«را بـــه عنـــوان دال مرکـــزی و نقطـــه ثقـــل گفتمـــان جدید برجســـته می‌ســـازد. در 

یـــد به عنوان خلیفـــه و رد ضمنی ادعای  مقابـــل، مشـــروعیت امویان را با اشـــاره نکردن به یز

، به حاشـــیه می‌راند. »امیرالمؤمنیـــن« بـــرای او
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عْطَیْتُمُوهُ 
َ
ی خیانـــت و پیمان‌شـــکنی کوفیـــان - امـــام بـــا عبـــارت »أ دوم: برجسته‌ســـاز

کیـــد بر اینکه کوفیـــان خود با  تُمُـــوهُ« و تأ
ْ
بَیْعَـــةَ ثُـــمَّ قاتَل

ْ
مِیثـــاقَ وَ ال

ْ
عَهْـــدَ وَ ال

ْ
نْفُسِـــکُمُ ال

َ
مِـــنْ أ

ع( بیعـــت کردنـــد و ســـپس آن را شکســـتند، »خیانـــت و پیمان‌شـــکنی« را به  امـــام حســـین)

عنـــوان هویت جدید کوفیان برجســـته می‌ســـازد. در مقابـــل، گریه و پشـــیمانی ظاهری آنان 

تَبْکُـــونَ! إي وَالله فَابكوا« نشـــان می‌دهد که ایـــن گریه نه 
َ
را بـــه حاشـــیه می‌رانـــد و با جملـــه »أ

عذرخواهی، که نشـــانه شـــرم ابدی اســـت.

ی ذلـــت بـــه عنوان سرنوشـــت کوفیـــان - امام بـــا عبـــارت »وَضُرِبَت  ســـوم: برجسته‌ســـاز

ـــةُ وَالمَسْـــکَنَةُ« ذلـــت را به عنـــوان وضعیت دائمـــی و هویتی کوفیان برجســـته 
َّ
ل

ُّ
یْکُـــمُ الذ

َ
عَل

می‌ســـازد و در مقابـــل، مفهـــوم »عزت در قـــدرت اموی« را به حاشـــیه می‌رانـــد. همچنین با 

تـــی« هرگونه امکان توجیـــه، عذرخواهی یا بازگشـــت را بـــرای کوفیان  ســـتُم مِـــن اُمَّ
َ
جملـــه »فَل

بـــه حاشـــیه می‌راند.

هَا  ی مـــرز »مـــا« و »آنها« - امـــام با عبـــارت »هَیهـــاتَ هَیهـــاتَ! ایُّ چهـــارم: برجسته‌ســـاز

ی میان »ما«  الغَـــدَرَةُ المَکَـــرَةُ« و پاســـخ قاطع به اعـــام اطاعت کوفیان، مـــرز غیرقابل عبـــور

)اهـــل بیت مظلوم، شـــهیدان، وفـــاداران به عهد( و »شـــما« )مردم کوفه خائن، عهدشـــکن، 

ی مجدد  ی غیریت مطلق، امکان وفـــادار پیمان‌شـــکن( ترســـیم می‌کند. این برجسته‌ســـاز

ی  کوفیـــان را به حاشـــیه می‌راند و نشـــان می‌دهد که حتی پشـــیمانی عملی و اعـــام وفادار

مجدد نیـــز نمی‌توانـــد وضعیت تثبیت‌شـــده »خیانـــت« را تغییر دهد.

متُم 
َ

یخی جمعـــی - امام با عبـــارت »فَتَبّاً لِمـــا قَدّ ی مســـئولیت تار پنجـــم: برجسته‌ســـاز

کید می‌کند که کوفیان خود عامل این سرنوشـــت شـــوم هســـتند و مســـئولیت  نفُسِـــکُم« تأ لِِاَ

ی، هرگونه امـــکان تبرئه یا  یخـــی و غیرقابـــل انتقال اســـت. این برجسته‌ســـاز آن جمعـــی، تار

تقسیم مســـئولیت را به حاشـــیه می‌راند.

یـــد و در اوج قـــدرت  کاخ حکومـــت یز ع( در شـــام  در قلـــب  در خطبـــۀ امـــام ســـجاد)

ی مفاهیمـــی مانند »هویـــت اصیل اهل بیت«، »شـــرافت  نمایشـــی امویـــان، با برجسته‌ســـاز
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« و در مقابل، به حاشـــیه رانـــدن مفاهیمی مانند  ذاتـــی«، »فضائـــل الهـــی« و »پیوند با پیامبر

»مشـــروعیت یزید«، »شـــجاعت امویان« و »امـــکان دفاع از حکومت اموی«، موفق می‌شـــود 

ع(  گفتمـــان مســـلط را بـــه چالش بکشـــد و گفتمان جدیـــدی را تثبیـــت نماید. امام ســـجاد)

ی« و »حاشـــیه‌رانی«، موفق  در ایـــن خطبـــه بـــا اســـتفاده از دو فرآیند مکمـــل »برجسته‌ســـاز

می‌شـــود در قلـــب پایـــگاه قـــدرت دشـــمن، گفتمـــان مســـلط امـــوی را بـــه چالـــش بکشـــد و 

گفتمان جدیـــدی را تثبیـــت نماید:

نَـــا ابْـــنُ...« و 
َ
ی هویـــت اصیـــل اهـــل بیـــت - امـــام بـــا تکـــرار مکـــرر »أ اول: برجسته‌ســـاز

ع(، فاطمـــه)س( و دیگـــر شـــخصیت‌های مقدس،  نســـبت دادن خـــود بـــه پیامبـــر)ص(، علـــی)

« را بـــه عنـــوان دال مرکزی و نقطه ثقـــل گفتمان  »اصالـــت، شـــرافت و پیونـــد ذاتی بـــا پیامبر

ع( به عنـــوان »امیرالمؤمنین«  جدید برجســـته می‌ســـازد. در مقابل، بـــا معرفی حضرت علـــی)

حقیقـــی و عـــدم اشـــاره بـــه یزید بـــا این لقـــب، مشـــروعیت یزید را بـــه حاشـــیه می‌راند.

ی فضائـــل الهی اهـــل بیت - امام با برشـــمردن شـــش خصلت الهی  دوم: برجسته‌ســـاز

...«(، »فضائل اخلاقی  بِـــيَّ ا النَّ نَّ مِنَّ
َ
نَا بِأ

ْ
ل مَ...«( و هفـــت برتری )»فُضِّ

ْ
حِل

ْ
مَ وَ ال

ْ
عِل

ْ
عْطِينَـــا ال

ُ
)»أ

و الهـــی« را بـــه عنوان مبنای مشـــروعیت برجســـته می‌ســـازد. در مقابل، شـــجاعت و قدرت 

ع(  امویـــان را کـــه بر پایـــه غلبه نظامی و زور اســـتوار بود، به حاشـــیه می‌راند و حضـــرت علی)

« معرفی می‌کند. حِجَـــازِ
ْ
يْثُ ال

َ
سَـــدُ الِله الغَالِـــبُ« و »ل

َ
را بـــه عنوان »أ

نَـا 
َ
کـن مقـدس )»أ یشـه‌های اسالم - امـام بـا ارجـاع بـه اما سـوم: برجسته‌سـازی پیونـد بـا ر

یشـه‌های اسالم را برجسـته  فَـا«( پیونـد ذاتـی اهـل بیت با ر نَـا ابْـنُ زَمْـزَمَ وَ الصَّ
َ
ـةَ وَ مِنـىً، أ

ّ
ابْـنُ مَكَ

کن ارادت داشـتند، بسـیار تأثیرگذار  می‌سـازد. ایـن ارجـاع، بـرای مـردم شـام کـه غالباً بـه این اما

بـود و در مقابـل، بی‌اصالتـی امویـان را کـه از »طلقـاء« )آزادشـدگان( بودنـد، بـه حاشـیه می‌راند.

ی مرز »ما« و »آنها« - امام با پرســـش مســـتقیم و تحقیرآمیز از یزید  چهارم: برجسته‌ســـاز

ی میان »مـــا« )اهل بیت،  كَ؟«( مـــرز غیرقابل عبـــور
ُ

م جَـــدّ
َ
ي أ ـــدٌ هَذا جَـــدِّ يـــدُ! مُحَمَّ )»يـــا يَزِ

« )یزید، غاصـــب و قاتل( ترســـیم می‌کند. این پرســـش یزید  ( و »تـــو وارثـــان راســـتین پیامبر
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گر  گـــر بگوید محمـــد جد توســـت، دروغ گفتـــه و ا را در بن‌بســـت گفتمانـــی قـــرار می‌دهـــد: ا

بگویـــد جد من اســـت، باید پاســـخ‌گوی کشـــتن عترت باشـــد.

تَنَـــا مَغْنَمـــا 
ْ

خَذ
َ
ئِـــنِ اتّ

َ
ی واژگونـــی مفاهیـــم - امـــام بـــا عبـــارت »فَل پنجـــم: برجسته‌ســـاز

ی امـــوی« را بـــه حاشـــیه می‌راند و »شکســـت و خســـارت  نَـــا مَغْرَمـــا« مفهـــوم »پیـــروز
َ
تَجِدَنّ

َ
ل

ابـــدی« را بـــه عنوان سرنوشـــت واقعییزید برجســـته می‌ســـازد. همچنین بـــا معرفی حضرت 

مُسْـــلِمِينَ«، مفهوم »عـــزت« را از قدرت 
ْ
سَـــدُ الِله الغَالِبُ« و »يَعْسُـــوبِ ال

َ
ع( به عنوان »أ علـــی)

نظامـــی بـــه حقانیت الهـــی منتقـــل می‌کند.

ی مظلومیت متعالی - امـــام در حالی که در جایگاه اســـیر بر منبر  ششـــم: برجسته‌ســـاز

ی ســـخن می‌گوید که مـــردم را به گریه می‌انـــدازد و یزید را به ترس  ایســـتاده، بـــا چنان اقتدار

ی »عـــزت در مظلومیت و حقانیـــت« در مقابل »ذلت  از فتنـــه وا می‌دارد. این برجسته‌ســـاز

در قـــدرت ظاهری«،یکی از قدرتمندترین ابزارهای گفتمانی این خطبه اســـت.

گفتمانی خطبه‌های امام سجاد)ع( در کوفه و شام 3. مقایسه 

گرانه و مسئولیت‌ســـاز اســـت که مســـتقیماً به مـــردم کوفه  خطبـــۀ کوفه یک ســـخنرانی افشـــا

خطاب شـــده اســـت.خطبۀ شـــام اما یک بیانیه هویتـــی و مشـــروعیت‌بخش در قلب پایگاه 

دشـــمن اســـت. این خطبه در دربار یزید و در میان مردمی ایراد می‌شود که اغلب از حقیقت 

کم  اهل بیت بی‌خبرند. گفتمان مســـلط و گفتمان مقابل، تفـــاوت بنیادین میان گفتمان حا

امـــوی و گفتمـــان مقاومت اهل بیت را در دو موقعیت کوفه و شـــام نشـــان می‌دهد. در خطبۀ 

کوفه، گفتمان مســـلط پیش از خطبه، »گفتمان ترس، پشـــیمانی و توجیه‌ســـازی کوفیان« بود 

که می‌کوشـــیدند با گریه‌های نمایشی و ابراز پشـــیمانی ظاهری، مسئولیت خود را در جنایت 

کربـــا کاهش دهند. امـــام در مقابل، »گفتمان مســـئولیت‌پذیری، عتاب و عدم بخشـــش« را 

مطـــرح می‌کند و با افشـــای خیانت آنان، هرگونـــه عذرخواهی ســـطحی را رد می‌نماید. هدف 

گفتمانـــی در کوفه، جلوگیری از تکـــرار خیانت و تثبیت گناه کوفیـــان به عنوان یک حقیقت 
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یخی غیرقابل انکار اســـت. در خطبۀ شـــام، اما گفتمان مســـلط پیش از خطبه، »گفتمان  تار

یـــد را به  یـــخ توســـط امویـــان« بود که می‌کوشـــید یز پیـــروزی، مشـــروعیت‌نمایی و تحریـــف تار

ع( را بـــه عنوان شورشـــی معرفی کند. امـــام در مقابل،  عنـــوان خلیفه مســـلمان و امام حســـین)

»گفتمـــان شـــرافت ذاتـــی، مشـــروعیت الهی و برتـــری معنـــوی« اهل بیـــت را مطرح کـــرده و با 

معرفی فضائل و نســـب خود، مشـــروعیتیزید را یکســـره بی‌اعتبار می‌ســـازد. هـــدف گفتمانی 

در شـــام، شکســـتن هژمونـــی اموی و جذب قلـــوب بی‌خبرانی اســـت که ســـال‌ها تحت تأثیر 

تبلیغات معاویه قرار داشـــته‌اند.

خطبـــۀ کوفه حـــول دال مرکزی»مظلومیت اهل بیت در نتیجه خیانت مســـتقیم شـــما« 

کیـــد دارد و جنبـــۀ  ســـازمان یافتـــه اســـت. ایـــن دال بـــر علـــت انســـانی )خیانـــت مـــردم( تأ

کنشـــی دارد.خطبـــۀ شـــام امـــا دال مرکـــزی »شـــرافت، اصالـــت و برتـــری ذاتـــی اهـــل بیت  وا

کیـــد دارد و  پیامبـــر)ص(«را محـــور قـــرار می‌دهـــد. این دال بر نســـب الهـــی و فضائـــل ذاتی تأ

یـــر مجموعـــه حقانیـــت و  جنبـــۀ اثباتـــی و هویت‌ســـاز دارد. دال مرکـــزی در هـــردو خطبـــۀ ز

مظلومیـــت اهل بیت اســـت.

بررســـی دال‌های شـــناور نشـــان می‌دهد که چگونه یک مفهوم واحـــد در دو خطبۀ کوفه 

و شـــام معانـــی متفاوتـــی پیـــدا می‌کند و امـــام هر مفهـــوم را متناســـب با بافـــت و مخاطب 

یـــف می‌کند. دال »بیعت« کـــه تنها در خطبۀ کوفه ظاهر می‌شـــود،  خـــاص آن خطبـــه بازتعر

بـــه معنای »عهدشـــکنی نابخشـــودنی با امـــام حق« تثبیت می‌گـــردد تا کوفیان را مســـتقیماً 

ی« در کوفـــه بـــه »خیانـــت بـــه امـــام ناصـــح« تعبیـــر  بـــا گنـــاه خـــود مواجـــه ســـازد. دال »یـــار

می‌شـــود؛ اما در شـــام بـــه »دفاع از دیـــن و مبارزه با منحرفـــان« تبدیل می‌گردد تـــا برای مردم 

شـــام که نقشـــی در جنایـــت نداشـــتند، معنایی مثبت و بســـیج‌کننده داشـــته باشـــد. دال 

ی بـــه عهـــد« معنـــا می‌یابد؛ امـــا در شـــام »در نســـب پیامبر و  »عـــزت« در کوفـــه »در وفـــادار

کیـــد کند.  یـــف می‌شـــود تا بـــر هویت ذاتـــی و اصیل اهـــل بیت تأ فضائـــل اخلاقـــی« بازتعر

یۀ  دال »ذلت« در کوفه »در خیانت و پیمان‌شـــکنی« اســـت؛ اما در شـــام »در دشـــمنی با ذر



51 کلا و موفه کوفه بر اساس الگوی لا مقایسه گفتمان امام سجاد)ع( در خطبه‌های شام و 

« معنا می‌شـــود تا یزید و امویان را هـــدف قرار دهد. دو دال »مشـــروعیت« و »جهاد«  پیامبـــر

تنهـــا در خطبۀ شـــام ظاهر می‌شـــوند؛ اولی به »مشـــروعیت ذاتی از طریق نـــص و فضائل« و 

کثین، قاســـطین و مارقیـــن« تعبیر می‌گردد تـــا در برابر ادعای خلافت  دومـــی به »مبارزه با نا

امـــوی، مبنای الهی مشـــروعیت اهل بیت را برجســـته ســـازد.

در خطبـــۀ کوفـــه، امـــام مـــرز روشـــنی میـــان »مـــا« و »شـــما« ترســـیم می‌کنـــد. »ما« شـــامل 

»اهـــل بیت مظلوم، شـــهیدان، وفاداران به عهد« اســـت و »شـــما« شـــامل »مـــردم کوفه خائن، 

، طردکننده و مســـتقیم است.  عهدشـــکن، پیمان‌شـــکن«. لحن در این خطبه، ســـرزنش‌آمیز

 ، یه پیامبر در خطبۀ شـــام، غیریت‌سازی به شـــکل عمودی و طبقاتی است. »ما« شـــامل »ذر

صاحبـــان فضائـــل، مشـــروعان الهی« اســـت و »شـــما« شـــامل »یزید قاتـــل، امویـــان غاصب، 

، تحقیرکننده و غیرمســـتقیم اســـت. یخ«. لحن در این خطبه، تفاخرآمیز تحریف‌کنندگان تار

ی، دو زنجیره معنایـــی متفاوت را در خطبۀ کوفه و شـــام نشـــان  جـــدول زنجیـــرۀ هـــم‌ارز

می‌دهـــد که هر کـــدام کارکرد خاص خـــود را دارند. در خطبـــۀ کوفه، زنجیـــرۀ »خیانت کوفه 

 » - شکســـت بیعـــت - مظلومیـــت اهـــل بیـــت - گنـــاه نابخشـــودنی - طـــرد از امـــت پیامبر

کید بر »خیانـــت« و »گناه نابخشـــودنی«، کارکـــرد »ایجاد  شـــکل می‌گیرد. ایـــن زنجیره بـــا تأ

یخی« را در کوفیـــان دارد تا آنان را با عواقب شـــوم عملشـــان  حـــس تقصیـــر و مســـئولیت تار

مواجـــه ســـازد و از تکـــرار آن جلوگیری کند. در خطبۀ شـــام زنجیرۀ »نســـب پیامبـــر - برتری 

ذاتـــی - مشـــروعیت الهی - حقانیـــت مطلق - طرد غاصبان« شـــکل می‌گیـــرد. این زنجیره 

ی« را  کیـــد بر »نســـب« و »برتـــری ذاتی«، کارکـــرد »ایجاد حس حســـرت و میل به پیـــروز بـــا تأ

در مـــردم شـــام دارد تا آنان را بـــه حقیقت اهل بیت آشـــنا کرده و زمینه پذیـــرش رهبری آنان 

« و  را فراهـــم آورد. تفـــاوت اساســـی این دو زنجیره در آن اســـت که زنجیرۀ کوفه »گذشـــته‌نگر

« می‌باشـــد. « و »هویت‌ســـاز « اســـت، در حالـــی که زنجیرۀ شـــام »حال‌نگر »مسئولیت‌ســـاز

ــۀ  ــد را در دو خطبـ ــان جدیـ ــۀ شـــکل‌گیری گفتمـ بررســـی وقته‌هـــای گفتمانـــی، پنـــج مرحلـ

کوفـــه و شـــام بـــه صـــورت تطبیقـــی نشـــان می‌دهـــد. در مرحلـــۀ »گسســـت«، امـــام در کوفـــه بـــا 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال سوم / شمارهٔ نهم / بهار 521405

شکســـتن ســـکوت پـــس از اســـارت در شـــهر خائنـــان، و در شـــام بـــا قطـــع خطبـــۀ توهین‌آمیـــز 

خطیـــب دربـــاری در پایتخـــت، فضـــای گفتمـــان مســـلط را می‌شـــکند. در مرحلـــۀ »تقابـــل«، 

امـــام در کوفـــه مـــرز »مـــا« )مظلـــوم( در مقابـــل »شـــما« )خائـــن( را ترســـیم می‌کنـــد؛ امـــا در شـــام مـــرز 

( در مقابـــل »شـــما« )قاتـــل و غاصـــب( را برجســـته می‌ســـازد. در مرحلـــۀ »دال  یـــه پیامبـــر »مـــا« )ذر

مرکـــزی«، دال مرکـــزی کوفـــه »مظلومیـــت ناشـــی از خیانـــت« اســـت )واکنشـــی و مبتنیبـــر علـــت 

انســـانی(، در حالـــی کـــه دال مرکـــزی شـــام »شـــرافت ذاتـــی و نســـبی« می‌باشـــد )اثباتـــی و مبتنـــی 

بـــر هویـــت ذاتـــی(. در مرحلـــۀ »تثبیـــت دال‌هـــا«، امـــام در کوفـــه دال‌هایـــی ماننـــد »بیعـــت، یـــاری، 

عزت/ذلـــت« را تثبیـــت می‌کنـــد؛ امـــا در شـــام دال‌هایـــی ماننـــد »مشـــروعیت، امیرالمؤمنیـــن، 

جهـــاد« را بازتعریـــف می‌نمایـــد. در مرحلـــۀ »صورت‌بنـــدی نهایـــی«، گفتمـــان کوفـــه بـــه »گفتمـــان 

ـــه »گفتمـــان پیـــروی و اقتـــدا« تبدیـــل می‌شـــود. ـــه« و گفتمـــان شـــام ب مســـئولیت و توب

از  شـــام،  و  کوفـــه  متفـــاوت  بافـــت  بـــه  توجـــه  بـــا  ع(  ســـجاد) امـــام  خطبـــه،  دو  هـــر  در 

اســـتراتژی‌های متفاوتـــی بـــرای انســـداد معنایی اســـتفاده می‌کنـــد: در کوفه انســـداد از نوع 

ی و مشروعیت‌بخشی« است. این  ی« و در شـــام از نوع »هویت‌ســـاز »طرد و مسئولیت‌ســـاز

انســـداد، کوفیـــان را در موقعیتـــی قـــرار می‌دهـــد که نـــه می‌توانند عمـــل خـــود را توجیه کنند 

ی مجـــدد می‌تواننـــد وضعیت خـــود را تغییـــر دهند.تفـــاوت کلیدی:  و نـــه بـــا اعلام وفـــادار

« تمرکز دارد، در حالی که انســـداد در شـــام  انســـداد در کوفه بر »قطع رابطه کوفیان با پیامبر

بـــر »انحصـــار مشـــروعیت در اهل بیت و طـــرد غاصبان« متمرکز اســـت. این تفاوت ناشـــی 

از بافت متفاوت دو شـــهر اســـت: کوفه شهر هم‌دســـتان خائن، شـــام مرکز قدرت غاصب.

ع( در هر دو خطبه، مفاهیـــم کلیدی گفتمان اموی را هـــدف قرار می‌دهد؛  امـــام ســـجاد)

امـــا با توجـــه بـــه مخاطـــب متفـــاوت، از اســـتراتژی‌های ساختارشـــکنی متفاوتی اســـتفاده 

می‌کنـــد: در کوفـــه ساختارشـــکنی از نـــوع »واژگونـــی معنایـــی اخلاقـــی« و در شـــام از نـــوع 

»واژگونـــی معنایی سیاســـی-هویتی« اســـت.
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قابلیـــت اعتبـــار در خطبۀ کوفه بـــر »برانگیختن وجـــدان« و »ایجاد مســـئولیت‌پذیری« 

اســـتوار اســـت. کوفیـــان پـــس از عاشـــورا در وضعیت شـــرم و پشـــیمانی بـــه ســـر می‌بردند و 

نیـــاز داشـــتند گنـــاه خـــود را توجیه یا کاهـــش دهنـــد. قابلیت اعتبـــار در خطبۀ شـــام بر »پر 

کردن خلأ معرفتی« و »ایجاد حســـرت« اســـتوار اســـت. مردم شـــام ســـال‌ها تحت تبلیغات 

امویـــان، شـــناخت درســـتی از اهل بیـــت نداشـــتند. این تفاوت نشـــان‌دهنده هوشـــمندی 

امـــام در تطبیـــق پیام بـــا وضعیت مخاطب اســـت.

ع( در هر دو خطبه، با توجه به بافت متفاوت کوفه و شـــام، از اســـتراتژی‌های  امام ســـجاد)

متفاوتی برای برجسته‌ســـازی و حاشـــیه‌رانی اســـتفاده می‌کند: در کوفه بر »مسئولیت‌ســـازی 

و طرد اخلاقی« و در شـــام بر »هویت‌ســـازی و مشروعیت‌بخشی« تمرکز دارد.

4. نتیجه‌گیری

یکـــرد مکمل در یک اســـتراتژی گفتمانی واحد بـــرای مدیریت بحران  ایـــن دو خطبه، دو رو

پـــس از عاشـــورا هســـتند:خطبۀ کوفه بـــر مسئولیت‌شناســـی مســـتقیم کوفیان تمرکـــز دارد و 

خطبۀ شـــام بـــر معرفی هویـــت اصیل اهل بیـــت. تفاوت‌ها ظاهـــری و ناشـــی از مخاطب و 

موقعیت متفاوت اســـت و هـــر دو در چارچوب یک نوع گفتمان واحـــد )تبیین مظلومیت، 

ع( با این دوگانه اســـتراتژیک، هم  حقانیت و رســـالت عاشـــورا( عمـــل می‌کنند. امام ســـجاد)

از تکـــرار فاجعـــه جلوگیـــری کـــرد )بـــا خطبۀ کوفـــه( و هـــم زمینه گســـترش آینـــده نهضت را 

فراهـــم آورد )بـــا خطبۀ شـــام(. این هوشـــمندی گفتمانی، نشـــان‌دهنده درک عمیق ایشـــان 

از روان‌شناســـی اجتماعـــی و مهندســـی فرهنگـــی در شـــرایط بحرانـــی اســـت. یافته‌هـــای 

ی دال‌هـــای مرکزی همچون  تحقیق نشـــان می‌دهـــد که گفتمان اهـــل بیت با برجسته‌ســـاز

مظلومیـــت و حقانیت ذاتی، خیانت و ســـقوط اخلاقی دشـــمن، و عدالـــت و انتقام الهی، 

یـــف مفاهیـــم کلیـــدی ماننـــد عزت،  ی شـــدید، بازتعر و از طریـــق فرآیندهـــای غیریت‌ســـاز

ی، و حاشـــیه‌رانی گفتمـــان رقیـــب، توانســـت روایـــت مســـلط امـــوی را که بر  ذلـــت و پیـــروز
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محـــور قـــدرت، اطاعـــت و شـــرافت قبیلـــه‌ای اســـتوار بود، بـــه حاشـــیه رانده و مشـــروعیت 

گرچـــه هـــدف واحـــد )تبیین پیـــام عاشـــورا و حفظ اســـام( در همه  آن را از بنیـــاد بزدایـــد. ا

کیدها مشـــاهده می‌شـــود که ناشـــی از  خطبه‌ها یکســـان بـــود؛ اما تفاوت‌هایی در لحن و تأ

موقعیت متفاوت کوفه )شـــهر هم‌دســـتان مســـتقیم خائن( و شـــام )مرکز قدرت دشـــمن( و 

ع( بیشـــتر معطوف بـــه تثبیت رهبری  مخاطب‌شناســـی دقیق اســـت. گفتمان امام ســـجاد)

ی درازمدت بود. این خطبه‌ها در شـــرایطی بســـیار دشـــوار )اسارت، خستگی  و هویت‌ســـاز

جســـمی و فشـــار روانی شـــدید( به عنوان کنش‌هـــای گفتمانی ضد هژمونیـــک عمل کردند 

و دســـتاوردهای مهمـــی به بـــار آوردند. نخســـت، انســـداد گفتمانـــی را شکســـتند و روایت 

ی )شـــام( بـــه چالش  یک‌ســـویه و مســـلط امـــوی را در دو پایتخـــت سیاســـی )کوفـــه( و ادار

کشـــیدند. دوم، معنای جدیدی به واقعه عاشـــورا بخشـــیدند و آن را از یک شکست نظامی 

ی دینی جدید  بـــه منبعی برای مشـــروعیت‌زدایی از حکومت جور و سرچشـــمه هویت‌ســـاز

تبدیـــل کردند. ســـوم، گفتمـــان امامت را در آســـتانه خاموشـــی احیا کردند و بـــا معرفی امام 

ع( در شـــام، آن را بـــرای دوران پـــس از عاشـــورا بازتأســـیس نمودنـــد. همچنیـــن، در  ســـجاد)

کوفـــه وجـــدان خفته را بیـــدار و حمایت مردمـــی از امویان را سســـت کردند و در شـــام برای 

نخســـتین بـــار شـــک و تردید در مشـــروعیت خلافت را در میـــان مردم ایجـــاد نمودند. 
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